
 

 

Classical Persian Literature, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS) 

Biannual Journal, Vol. 13, No. 2, Autumn and Winter 2022-2023, 129-155 
Doi: 10.30465/CPL.2023.7619 

Zahak's mother's footprint in Shahnameh 
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Abstract 

Zahak in the Shahnameh is an evil character who has produced one of the worst 

historical-mythical periods. In the Shahnameh, with the guidance of Iblis, he kills his 

father, carnivores, slaughters and destroys the world. The character of Iblis, with an 

extroverted interpretation of the myth, with the signs that it is, must be the mother of 

Zahak. In Shahnameh's account of human actions, he reflects a family plot with his son 

Zahak against his wife Mardas. In the mythical depiction of the mother of Zahak in the 

religious epistle Oudg, whose actions in Zoroastrian texts correspond to those of Iblis in 

the Shahnameh narrative. In the depiction of social history, the Zakah government 

system is a matriarchal system. In the ancient tribal mother-mother (the devil), the 

cultivation of the land was flourished by killing the old king (Mardas) and spilling his 

blood on agricultural fields (killing Mardas in the garden) and marrying a young hero 

(Zahak). On the historical front, Zahak is also reminiscent of the Western invasion of 

Iran. One example of a widespread Western invasion of Iran in the Western chronicles 

is the invasion of the kingdom of Nineus and Nineas with the mighty Queen Samiramis. 

There are many similarities between the actions of Samiramis and Ninias or Ninius with 

Iblis (Zahak's mother) and Zahak, which indicates the presence of the powerful female 

element in Zahak's court. 
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  چكيده
كشــتن پــدر، هــاي اهريمنــي چــون هــاي ابلــيس كــارويژهضــحاك در شــاهنامه بــا راهنمــايي

اين ابليس در چارچوب تفسير  بخشد.آشوبي را تحقق مياوباري و جهانخواري، انسان گوشت
هـاي انسـاني او،   گرايانه از اسطوره با قرايني، مادر ضحاك است. در روايت شاهنامه، كنش برون

اي خانگي همراه با پسر عليـه همسـر اسـت. در نمـود اسـاطيري و متـون دينـي        بازتاب توطئه
در شـاهنامه   هـاي ابلـيسِ همـراه ضـحاك    اسـت كـه بـا كـنش    » اودگ«رتشتي، مادر ضحاك ز

هـاي  حاك بازتـاب حكومـت  اسـت. بـه لحـاظ تـاريخِ اجتمـاعي نيـز حكومـت ض ـ         خوان هم
است كه قدرت در دستان مادر اسـت. در ايـن قبايـل، مـادر (ابلـيس) شـاه كهـن          مادرسالاري

و براي باروري زمين كشاورزي خـون او را   كشد(مرداس) را به كمك شاه جوان (ضحاك) مي
ريزد (كشته شدن مرداس در بوستان). به لحاظ تاريخي نيز طبق نظر قاطبة محققـان  بر زمين مي

ضحاك يادآور هجوم اقوام غربي ايران است. گويا حكومت ضحاك و ابليس (مادرش) بازتاب 
از مرزهـاي بـاختري تـا بلـخ      هاي گستردة اقوام غربي به مرزهاي ايران است كهيكي از هجوم
است. داستان ضحاك در شاهنامه به نوعي بازتاب دهندة هجمة ملكه سميراميس در امتداد داشته

است. در ايـن مقالـه   دوران حكومت پسرش است كه با كشتن يا بركناري همسرش محقق شده
  گردد. تطبيقي چهرة مادر ضحاك نمايان- تلاش بر اين است كه مشروحاً و با روش تحليلي

  اسطوره، شاهنامه، ضحاك، ابليس، مادر ضحاك. ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
) بيانگر عمق 12: 1دفتر 1386رمزي بودن شاهنامه كه فردوسي خود به آن اشاره دارد (فردوسي 

هـا در دورانـي   ، پنداشت هاي مشترك انسـان هااسطورهاي است. از طرف ديگر اين اثر اسطوره
و گيتي، انسان، خويش و بيگانه و آفاق و انفس است كه به شـكل داسـتان   معين، دربارة هستي 

باز گو شده و شخصيت اساطيري چيزي يا كسي است كه با پالوده شـدن از صـفات فـردي و    
رت نمودگـار خويشـكاري آيينـي    شكل گرفتن در بطـن ناخودآگـاه ذهـن همگـاني، بـه صـو      

اسـت.  مثل شاهنامه بازتاب پيدا كرده  ري) كه در اساطي95: 1385(سركاراتي  شود مي  محسوب
هـايي در  ها نياز به واكاوي، رمزگشـايي و تحليـل  هاي آنها و كنشدر نتيجه اساطير، شخصيت

دارد. آنچه در بررسي اساطير مشهور و  …شناسي و ارچوب روانشناسي، اديان، تاريخ، باستانهچ
هـايي مثـل   صولاً با دگرگونيهاي موجود در آن امعهود است اين است كه اساطير و شخصيت

المثـل برنـام ضـحاك    شكست، تغيير، تخليط، تبديل و دگرگوني همراه است. چونـان كـه فـي   
رسـب در شخصـيت مـرداس و ضـحاك     يابـد يـا شخصـيت شه   (مرداس) به پدرش انتقال مي

). ايــن اصــل در بــاب ديگــر 191- 173: 1392گــردد (ن.ك: اردســتاني رســتمي  مــي  متجلــي
گـر  اي شاهنامه نيز قابل تعميم است. در شاهنامه همراه با ضحاك، كـنش ههاي اسطور شخصيت

  ديگري (ابليس) وجود دارد كه شخصيت او نياز به واكاوي دارد.
گرايانـه اسـت و مبتنـي بـر اصـول      هاي موجـود در آن يـا درون  تفسير اساطير و شخصيت

مبتنـي بـر تـاريخ و اجتمـاع      گرايانـه اسـت و  هاي اوليه يا برونبيني انسانايدوئولوژي و جهان
هاي گوناگون و دوران پر فراز و نشيب هاي فرهنگاي كه محصول شاخ و برگتاريخيِ گمشده

تاريخ بشر است. البته گاه نيز اسطوره تلفيقي از هر دو مبناي ساختاري مذكور اسـت. در ميـان   
گرايانـه دارد.  ي برونهاگرايانه و هم بازتاباساطير شاهنامه اسطورة ضحاك هم نمودهاي درون

بيني آفرينش و تقابل اهورامزدا و اهريمن است هم يادآور هجوم اقوام غربي او هم بازتاب جهان
  به مرزهاي ايران.

 )AŽI DAHĀKA( »آژي دهاكـه «اوباري است كه در اوستا به شكل ضحاك موجودي انسان
: 1369و بهرامـي،   (Bartholomae,1961: 266 اسـت. نمود يافته 1در معناي مار شيطاني و ويرانگر

خواهد كه او را در تهي كـردن زمـين از مردمـان    ذيل دهه كهَ) او با قرباني در پيشگاه آناهيتا مي
-29) 31 بند هشتم كردة يشت، آبان كند. (يشتها،نميياري رساند، اما آناهيتا خواستة او را برآورده 

پادشـاهي بازتـاب دارد كـه هـر چنـد در جـواني       اوبار در شاهنامه به صـورت  اين پتيارة انسان
گردد. هاي منفي او به واسطة ابليسي مجسم محقق ميباك است، اما تمام كارويژهسبكسار و بي
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خواري او به واسطة خـواليگري  گردد. گوشتاو با فريب ابليس، به مرگ پدر خود، خرسند مي
و نهايتـاً بـه پيشـنهاد ابلـيس در      هايش استابليس است. بوسة ابليس عامل مارهاي روي شانه

 ـ  لباس طبيب، مغز جوانان را خوراك مارها مي ا خواسـت مـردم ايـران در ايـران     كنـد. بعـدتر ب
كند و حدود هـزار سـال   گردد، جمشيد را به دوپاره ميكند، شاه هفت كشور ميگذاري مي تاج

متنـي و  بـرون ناسـب بـا تفاسـير    ) مت45- 57: 1386رواي جهان اسـت. (نـك: فردوسـي    فرمان
بايـد مـادر او باشـد و ايـن     كنـد،  متني ابليسي كه در داستان ضـحاك او را همراهـي مـي    درون
هايي از متون ديني و هم اسناد تاريخي و مباني تاريخ اجتماعي است كه آن را هم نشانه  اي نكته

ر صـفت (مـادر ضـحاك)، د   هاي اين زن شـيطان كند. در اسطورة ضحاك كارويژهبشر تاييد مي
  است. هاي ابليس نمود پيدا كردهكارويژه

  
  پيشينة تحقيق 1.1

هـاي گونـاگون ايـن    اي صورت گرفته و از جنبـه هاي گستردهدر باب اسطورة ضحاك پژوهش
اي، نمودهاي تاريخي، هاي ديني و اسطورهاست. در باب ويژگياسطوره مورد بررسي واقع شده

روانشناختي، هويت انساني و جنسيتي، در باب  هايشناسي حكومت، بررسيهاي جامعهتحليل
اسـت كـه حقيقتـاً ذكـر     شدهاصالت او و پدرش و كاركردهايش كتب و مقالات فراواني نگاشته

گنجـد. امـا مطـالبي راجـع بـه نمودهـاي       اي از آنها نيز در اين مجال و مقال تنگ درنمـي شمه
دهـايي از مادينـه بـودن او،    سالاري در عهد ضحاك، اصالت اقليمي ضحاك و نموزنحكومت 

گـردد؛ بـراي نمونـه    نزديـك مـي  مطالبي است كه حيطة كاركردي آنها به مطالب ايـن مسـوده   
اصـالت هـويتي ضـحاك را    » دوشتحليل تطبيقي اسطورة ضحاك مار«) در مقالة 1384(  قايمي

ــا«) در مقالــة 1/1396اســت. اردســتاني رســتمي (كاويــده  تــوان ضــحاك شــاهنامه را مــي آي
) در مقالـة  1384اسـت. بازرگـان (  هـاي مـادينگي ضـحاك پرداختـه    بـه جنبـه  » انگاشت  ينهماد

) در جستاري 1391است. مولايي (هاي پتيارگي ضحاك را بررسيدهنيز جنبه» به نام آز  اژدهايي«
هـايي از اخـتلاط حضـور    جنبـه » بازشناسي يكي از القاب كهن ضحاك در نام ارنواز«با عنوان 

) در 1389رضــا قلــي (اســت. علــيا در اســاطير مــورد كــاوش قــراردادهارنــواز و ضــحاك ر
ــه بررســي مبــاني قــدرت و » شناســي خودكــامگي هجامعــ« تحليــل آن در داســتان ضــحاك ب

هاي تاريخي ضـحاك در  ) در تحقيقي موجر و ممتع جنبه1398است؛ ساقي گازراني (  پرداخته
) نيز در بخشي 1400است. كهريزي (ر دادهمنابع متقدم و پيوند او با آستياگ را مورد بررسي قرا

اسـت،  هاي توتميك و آييني ضحاك و پدرش مورد را تحليل و بررسي كـرده از اثر نوطبع جنبه
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اما در باب مادر ضحاك كه موضوع اصلي اين پژوهش است، جز مطالب پراكنـده كـه آن هـم    
   مربوط به متون ديني است و نه شاهنامه، چندان مطلبي در دست نيست.

  
  اهميت و روش پژوهش 2.1
هاي اوليه، برخي ديگر بازتاب نگرش آنها بـه  شك بخشي از اساطير بازتاب ناخودآگاه انسانبي

است. درك هستي و خلقت است و قسمي نيز بازتاب تاريخي است كه بر سر اقوام پيشين رفته
اي و رازهـاي آن  ه ـد تـا نمايـه  صحيح اين اساطير نياز بـه درك تمـامي مبـاني و لـوازم آن دار    

هاي اي يكي از شخصيتگردد. در اين پژوهش با شيوة بنيادين و توصيفي و منابع كتابخانه  عيان
  است.شاهنامه يعني ابليس در داستان ضحاك مورد بررسي واقع شده

هـاي وي،  هاي شاهنامه (ابليس در داستان ضحاك) و كـنش آشكار شدن يكي از شخصيت
اي در ايـن داسـتان ضـمن    هاي اسطورهرا آشكارتر خواهدكرد و زمينهزواياي پنهان اين داستان 

سـازد.  ايضاح فضاي داستان، نمودهاي تاريخي و اجتماع تـاريخي ايـن داسـتان را نمـودار مـي     
هاي ديني با وقايع تاريخي در اين پژوهش خود را آميختگي انگارهچنين نمودهايي از در هم هم

  نمودار خواهدساخت.
  
 بررسيبحث و . 2

هايي مربوط به حضور مادر ضحاك در شـاهنامه بـا لبـاس    آيد، نشانهدر سه بخشي كه ذيلاً مي
  گردد.هاي متني و پيرامتني مسطور ميابليس مفصلاً و با بررسي

  
  هاي او در شاهنامهضحاك در اساطير و بازنمود كاركردمادر  1.2

امرتـات و هروتـات كـه در خـدمت      در كنار ايزدبانوان مقدس در متون ديني چون سـفندارمذ، 
آشـوب او هسـتند. در منـابع    اهورامزدا هستند، ديوزناني نيز در خدمت اهريمن و اهداف جهان

سـر و  است كه به شكل ديـوي اسـت كـه ديـو هفـت      )Ūdag( زرتشتي نام مادر ضحاك اودگ
ردم كند و م ـهاي دنيوي تحريك ميآورد. وي جمشيد را به سوي لذتضحاك را به وجود مي

) 37: 1374كنـد. (آموزگـار   را در جايي كه بايد سكوت اختيار كنند، وادار به سخن گفـتن مـي  
هاي اين ديو را كه در اساطير بازتاب دارد، به اشـكالي گونـاگون در شخصـيت ابلـيس     كارويژه
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ها، اين نظريه را كه ابليس در شـاهنامه،  توان بازيافت. اين تطابق در كارويژهحكايت ضحاك مي
  كند.كل مسخ شدة مادر ضحاك است، تقويت ميش

گرايانه كاملاً عيـان  وارگي ابليس با تفاسير برونهايِ انساندر روايت ضحاك شاهنامه، نشانه
در هيـات ابلـيس بازتـاب پيـدا      هاي سوء در شاهنامهاست. اين شخصيت كه به خاطر كارويژه

ثل سوگند گرفتن، چاه كندن،  آكنـدن،  هاي او (ماست، بايد مادر ضحاك باشد. تمام كنش  كرده
اي بـا محوريـت ضـحاك، قتـل مـرداس را      ) انساني است. هر چند عده…خواليگري، طبابت و

) امـا ايـن   15- 14: 2/1396اند (اردستاني، نمودي از قيام ضحاك عليه پدرپادشه مفروض داشته
ن ضحاك را بـه  ضحاك نيست كه عامل قتل مرداس باشد، اين مادر اوست كه در هيئت اهريم

كند. او براي تحريك ضـحاك بـراي قتـل پـدرش، مـرداس از او      اين كار تحريك و مجبور مي
اي اسـت  شك سوگند گرفتن او از ضحاك براي ترس از فاش شدن نقشهخواهد. بيسوگند مي

است و افشاي آن راز، او را دچار دردسر خواهد نمود. پشت افشـاي  (كشتن همسر) كه كشيده
انگيزي اسـت كـه بـا مـرگ پـدر تمـامي قـدرت در دسـت ضـحاك          طرح وسوسهنقشة قتل، 

كنـد. در  خواهدبود. طرح اين وسوسه در كنار سوگند ضحاك را مجاب به پذيرش قتل پدر مي
كنـد و  دهد. او خود بر سر راه مرداس چاهي را ميادامة روايت نيز قتل را خود ابليس انجام مي

آكند. چه كسي به شكل مجسـم جـز نزديكـان و محـارم     ا ميبا افتادن مرداس در آن، آن چاه ر
تواند باخبر باشد. در اين توطئه مادر ضحاك براي بـه دسـت گـرفتن    مرداس از جزئيات او مي

 ـ اج و تخـت رسـيدن، بـراي قتـل     قدرت، رضايت پسري را كه بر او نفوذ دارد، با وسوسة به ت
هاي منفي ضحاك در ردد. عامل تمام كارويژهگالاطلاق ميگيرد. با قتل پدر او حاكم علي مي  پدر

هاي گوناگون و به اشكال گونـاگون ظهـور و بـروز دارد. ايـن     شاهنامه هم اوست كه در بخش
هاي يـك حكومـت مادرسـالار را در    روايي ضحاك است كه نشانهگر تسلط او در فرمان نمايان

  خود دارد. 
نيايي شوهر همراه زن نيسـت، بلكـه زن    هاينكته اينكه در اساطير اصولاً در نخستين گروه

همراه مرد ديگري از محارم مثل برادرش يا يك حيوان توتميك است. اين نكته مقايسه شود بـا  
همراهي مادر ضحاك با اژدهايي (ضحاك به عنوان پسر و از محارم او) كـه تـوتمي اسـت كـه     

يكـي از بازنمودهـاي    ) همچنـين 31: 1389بعدها در خاندان رستم بازتـاب دارد. (ن.ك: ريـد   
حضور اودگ در شاهنامه كه مويد حضور شخصيت مادر ضحاك است، خواليگري او براي 

زرتشـتي ايـن كـارويژه در بـاب      خـواري بـه اوسـت. در متـون    ضحاك و آموزش گوشـت 
جــاي ضــحاك، جمشــيد اســت كــه از اودگ گ) بازتــاب دارد، امــا بــهضــحاك (اود مــادر
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: 1377سـن  . (كريسـتين كنـد و دور ميا همين فره ايزدي را ازآموزد و خواري را مي گوشت
رو خواليگري ابليس در بخش ضـحاك بازتـاب دهنـدة همـين كـارويژة اودگ      ) از اين369

خصوص گـاو و گوسـفند   (مادر ضحاك) در متون ديني است. از آنجا كه خورن گوشت به
)، 131: 1400يـزي،  و كهر 176: 1371اسـت (عريـان   در متون ديني زرتشتي نهـي گرديـده  

يو يـا ابلـيس در متـون بازتـاب     طبيعي است كه آمر به آن و زير پاي گذارندة آن به شكل د
  كند.   پيدا

اي در داستان ضحاك، نمود اسطورة آفرينش در اين هاي اسطورهترين بازتابيكي از پررنگ
) 107: 1381در معناي زن روسپي و بـدكاره (راشـد محصـل    » جهي«داستان است. در اساطير، 

ــا اهــورامزدا و امشاســپندان و فســا   ــداري اهــريمن و جنــگ او ب دانگيزي او اســت. عامــل بي
اهـورامزدا بـه كمـك امشاسـپندان      ) در برابـر ايـن فضـاي اهريمنـي،    51: 1385  دادگـي  (فرنبغ

ايـن تقابـل در داسـتان ضـحاك      خصوص اسفندارمذ كه ايزدبانوي زمـين اسـت، قـرار دارد.    به
فتـة مـادر ضـحاك اسـت، وي را بـه      ن داستان نيز ابليس كه تغيير شـكل يا است. در اي  مشهود

كند. جالب اينكه در شاهنامه به يآشوبي وادار مپدر، خوردن گوشت، كشتن جوانان و جهان  قتل
ــه      ــارت رفتـ ــه اشـ ــيار عفيفانـ ــاني بسـ ــا زبـ ــحاك بـ ــادر ضـ ــودن مـ ــي بـ ــت:جهـ اسـ

 اســتپژوهنــده را راز بــا مــادر    مگر در نهانش سخن ديگر است
  )48: 1ج 1386(

توانـد از ديگـر   ، مـي 2رسـد اين نكته نيز كه در بندهش نژاد مـادر ضـحاك بـه ابلـيس مـي     
  ) 149بازنمودهاي مادر او در لباس ابليس باشد. (همان: 

آز در اسـاطير   ديـو مادينـه  مادر ضحاك و مادينـه بـودن ايـن ابلـيس در شـاهنامه بازتـاب       
 ـ  مانوي و » بـدون چهـر  «، »چهـري بيـرون «كشـد؛  ه بيراهـه مـي  است كه به سه شكل انسان را ب

دومــي بــه شــكل تمــايلات جنســي و خــواهي و آزمنــدي، اولــي بــه شــكل زيــاده». چهــري«
هـر چنـد    -Zātsparam,1964: 144) 145بازتاب حرص خورش خـوردن اسـت. (ن.ك:     سومي

مفروض دارند، اند اين سه كارويژة آز را به ضحاك منسوب كنند و وي را مادينه برخي كوشيده
 ـ) امـا تفسـير بـرون   50- 25: 1396/1(ن.ك: اردسـتاني رسـتمي    ة ديگـر ايـن حقيقــت را   گرايان

آز) بـه ايـن سـه كـارويژه      كند كه ضحاك به واسطة تحريك شخصـيت ابلـيس (ديـو    مي  عيان
: 1385كشاند (مينـوي خـرد   ها را به گمراهي ميگردد؛ زيرا آز ديوي است كه انسان مي  نزديك

طور كه مادر ضحاك در نقش ابليس (مقايسه شود با ديو مادينـة آز) ضـحاك را بـه    )، همان21
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خواهـد پـدر   چهـري از ضـحاك مـي   ونكند. او در بيرنمونة مذكور در باب آز رهنمون مي  سه
بكشد تا به قدرت برسد. در باب نمود چهريِ آز، ابليس به شكل خواليگر و آشپز اين جلـوه    را

چهري آز، ابليس (مادر ضـحاك) اقـدام   كند. در باب بازتاب بيرونمي از آز را در ضحاك بارور
كند. ديگر سو ابيات زيـر  كامگي است، ميبوسيدن سر و روي و شانة ضحاك كه نمودي از تن

ــابي از شــهوت   ــارگي نمــودي از همــين بعــد از آز اســت كــه اكثــر پژوهشــگران آن را بازت ب
ــحاك ــي  ض ــي   م ــد (ن.ك: رواق ــوي 34: 1368دانن ــاكزاد  79: 1375ني و ج و  381: 1379و پ
  ):19- 15: 1397و آيدنلو  817: 1396و شميسا  55: 1390  خطيبي

ــي      خـــوي پـــس آيـــين ضـــحاك وارونـــه    ــون م ــه چ ــد ك ــان ب ــديش آرزويچن  ب
 بكشتي؟) كه با ديو برخاستيگشني؟به كشتي (   ز مــــردان جنگــــي يكــــي خواســــتي   

آز بر اوست، در متون ديگـر زردشـتي نيـز     اين نمود اخير از كارويژة ضحاك كه القاي ديو
). بعيـد نيسـت   106:  1368و بندهشن هندي  84: 1385است (ن.ك: فرنبغ دادگي بازتاب يافته

هاي متعدد او است، ديو در ابيات بالا متناسب با كارويژسواي نظرياتي كه پيش از اين ذكر افتاده
ايي كــه تحــت ســلطة مــادر ز آنجــباشــد و ضــحاك ادر حقيقــت همــان مــادر ضــحاك بــوده

لابـد بـه توصـية مـادرش بـه كـار        كند، مردان جنگي را براي آميزش با مادرش و مي  حكومت
است. در بخش نمود تاريخي همين وجيزه  خواهد آمد كشتهاست و سپس آنها را مي گرفته مي

اســت، دقيقــاً بازتــاب چنــين  اي تــاريخي از مــادر ضــحاككــه ســميراميس كــه گويــا جلــوه
داده خويي ضـحاك كـه عملـي غيـر عرفـي انجـام مـي       است. اين از طرفي با وارونه  يشخصيت
هاي مادرسالار، مادر هر سـال بـراي خـود    اي كه در نظاماست، هم با اين اصل اسطوره  سازگار

  )13: 1385گزيند. (ن.ك: سركاراتي همسري برمي
م هادخت نسك، بحث ديگري كه در اين بخش قابل ذكر است، اين است كه در فرگرد سو

) در رستاخيز خـود  130- 103: 1384ديو آز كه ضحاك نمود مجسم آن است، (ن.ك: بازرگان 
كنـد. آيـا ايـن    بيند كه آن زن خود را كردار زشت آز معرفـي مـي  وش ميرا به شكل زني پتياره

  تواند، بازتاب كارفرمايي مادر ضحاك (ابليس) در شاهنامه، به آز (ضحاك) باشد؟بخش نمي
ناسب با نظرية غربي بودن اصالت داستان ضحاك كه خواهدآمد و نمـود مادرسـالاري در   مت

اي تاريخي قابل قرائت است كه در اساطير بابلي اهريمن آشـوبندة  آن جامعه اين تفسير اسطوره
مادينه است. اين ايزدبانوي شوم براي غلبه بر ايـزدان و نيروهـاي نيـك،     )Tiamat(» تيامت«دنيا 

آشوبي داد. در نهايت را كه اژدهايي است به وجود آورد و به او دستور جهان )Kingu( »كينگو«
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. 3كينگوي اژدهاصفت را به بند كشيد و با گرز جمجمة تيامت را كوفـت  )Mardukh(» مردوخ«
هايي كه برخـي در بـاب ايـن    ) جداي شباهت194- 193: 1389و وارنر  51- 46: 1381(هوك 

انـد (ن.ك: اردسـتاني   هاي آن آوردهسطورة ضحاك و فريدون و شباهتروداني و ااسطوره ميان
) بايد نكتة مهم ديگري را در اين اسطوره و اسطورة ضحاك و فريدون 21- 20: 1/1396رستمي 

لحاظ كرد و آن اينكه كارفرمايي تيامت به كينگوي اژدهافش (كـه خـود او را بـه دنيـا آورده)،     
آشـوبي اسـت و   ضحاك) در شاهنامه به ضحاك براي جهـان نمودي از كارفرمايي ابليس (مادر 

پايان سرنوشت كينگو (به بند درآمدن) و تيامت (كوفته شدن جمجمه) در سرنوشـت ضـحاك   
ل اينكـه يكـي از      (به بند درآمدن و با گرز كوفته شدن) شاهنامه جمع گرديده اسـت. قابـل تامـ

گـري او و  رودي تغذيـه انگو) در اسطورة مي ـهاي اين ايزدبانو (تيامت، به دنياآورندة كينكارويژ
: 1392ه نسبت آزادمردان است (ن.ك: داتي گرفتن بردگان ب جزدن نظام طبقاتي و ار هم ديگري به

هـم ريخـتن نظـام طبقـاتي و      گري ابليس (مـادر ضـحاك) در شـاهنامه و بـه    ) كه با تغذيه32
هايي مشترك است. نكتة درخور ارويژهشدن نام ديوانگان و نهان گشتن نام فرزانگان از ك پراكنده

نــام دارد و او نيــز » اكدهــ«در پايــان ايــن قســمت اينكــه تيامــت فرزنــدي دارد كــه اژدهــاي 
)  كه جمع شخصيت كينگو و دهاك، فرزندان تيامت 36: 1394است (ن.ك: قائمي   آشوب جهان

  است.در وجود ضحاك شاهنامه متبلور شده
دهد، حضور ارنواز در كنار ي مادر ضحاك را بازتاب ميفضاي قابل ذكر ديگري كه رفتارها

نيسـت، ارنـواز همـدم و همـراه      ضحاك است. دقيقاً از موضعي كه ابليس همـراه بـا ضـحاك   
ضــحاك در شخصــيت ارنــواز و  دهنــدة شكســت شخصــيت مــادراســت كــه نشــان  ضــحاك
ختر جمشـيد يـاد   شتي به عنوان دهاي اوست. هر چند از ارنواز در شاهنامه و كتب زرت كارويژه

 –Arǝnu و  -vakمعتقد است كه ايـن واژه از دو بهـرة    )Ulla Remmer(است، اما اوُلا  رمر شده 
در معنـاي   drogha.vacدهنده و به معناي دشنام mṛdhravẳcهاي تشيكل شده و با  واژه-Arǝna  يا

ه پسوند تانيث است، ك īرا با پسوند  Arǝnauuācīآميز سنخيت تام دارد. او گويندة سخنان فريب
يا تريته آپتينـه   )Indra(است كه ايندرا ) -Vṛtra(ودايي كه لقب اژدهايِ كيهانيِ ورتره  Arṇaváبا 
)Trita Āptiya( ن.ك: مـولايي   كشد، مـي (فريدون) او را مي) .و اردسـتاني   164:  1391سـنجند

 گويـد، سـتم سـخن مـي   ي كسـي كـه از   ) كزازي نيز ارنواز را در معنا37- 36: 1/1396رستمي 

). از اين رو بايد گفـت: نمـود اهريمنـي مـادر ضـحاك بـا شكسـت        287: 1، ج1379داند ( مي
يابد. در داستان شاهنامه نيز چنانكه مشهود است، ضـحاك بـا او   شخصيتي در ارنواز بازتاب مي

ه از دهد و اوست كپرد، ارنواز به او آرامش ميخوابه است. هنگامي كه ضحاك از خواب مي هم
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هـا  كند. در اين بخشانديشي ميشمرها را احضار كند و براي او چارهخواهد، ستارهضحاك مي
آنكـه ضـحاك هـر دو را تصـاحب      به شكلي عجيـب حضـور شـهرناز نمـودي نـدارد. حـال      

زني نيز از طرف شـهرناز مشـهود نيسـت. ايـن     است. ضمن اينكه اظهار دلسوزي و راي  نموده
آميـز) كـه رمـر ذكـر     نواز معناي اسـمي او را (گوينـده سـخنان فريـب    بخش از بازتاب رفتار ار

هايش منصـرف كنـد، وي را   كند. او به جاي اينكه ضحاك را از ظلماست، بيشتر عيان مي  كرده
كند. نكتة قابل توجه اينكه يكي گيري رفع مشكل دعوت ميآميز به آرامش و پيبا سخنان فريب

در اوستا واداشتن به سخن در موضع سكوت است؛ در اين هايِ اودگ مادر ضحاك از كارويژه
گفـتن   در موضع سكوت است، وادار به سخن بخش نيز ارنواز ضحاك را كه از خواب پريده و

  كند: مي
ــواز  كه شاها نگويي چه بودت به راز؟   چنــين گفــت ضــحاك را ارن

  )58: 1386، 1(فردوسي ج

شـود و  گويد، شـهرناز خوشـحال مـي   ميدر متن گوراني نيز وقتي ضحاك از خواب خود 
دوسـتي اوسـت و بـا    ) كه بازتاب سـتم 64: 1380گردد (ن.ك: گجري شاهو ارنواز ناراحت مي

  گردد.خوان ميگزارش نام او به زعم كزازي هم
در پايان اين نكته قابل ذكر است كه در اساطير يوناني نيز كرونوس كه بـه كمـك مـادرش،    

)، تطــابقي تــام بــا 15: 1392ن،و بــه حكومــت رســيد (گــريپــدر خــود، اورانــوس را كشــت 
شـدة داسـتان ضـحاك (اهـريمن=     مدارد؛ كمك مادر كرنوس در كشتن پدر، حلقـة گ ـ   ضحاك

  سازد.ضحاك) را عيان مي  مادر
  

  سالاري در تبيين شخصيت مادر ضحاكهايي از جوامع مادر نشانه 2.2
هـاي مادرسـالار بـر جوامـع انسـاني      متهايي حكوانساني در دوران- از ديدگاه تاريخ اجتماعي

اي مادرشـاهي كـاملاً عيـان اسـت.     ه ـهايِ حكومـت اند. در حكومت ضحاك نشانهحاكم بوده
صورت پذيرش اين اصل سوالي كه قابل طرح است، اين است كه زني كه در دوران او امور در

در شـاهنامه   ها متني متناسب با فضاهاي جنبي شخصيت ابليسرا در دست دارد كيست؟ نشانه
  كند.را به عنوان مادرشاه حكومت ضحاك نمايان مي

دوران مادرشاهي اصولاً مربوط به جوامع كشاورزمحور است. در بـين اقـوام هنـدو ايرانـي     
هاي هاي دامداري متكي بر حكومت) و آيين28: 1386است (بهار اتكاء بر زندگاني شباني بوده
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رودي اسـت،  حاك كه به احتمال فراوان حكـومتي ميـان  است، نظام مادرسالار ضمردسالار بوده
هايي طور كه ذكر شد، مادرسالاري در قبايل و تيرهبوده باشد.  و همان 4بايد مبتني بر كشاورزي

) بازتاب داشته و مادرشاهان (مادرخـدايان)  183: 1375كه كشاورزي در آن اصل است، (الياده 
) در اين 24: 1379نبرگ و روز 253:  1377اند. (كمپل با زمين (مادر زمين) هر دو يكسان بوده

كـه مظهـر سـال نـو بـوده      است، به دست شـاه جـوان   پير كه سمبل سال كهن بوده جوامع شاه
 كـرد. رسيد. شاه جوان گاهي پسر شاه پير بود و مادرش او را در كشتن پدر كمك مي مي  قتل به

بايد هر سـال  زن حاكم بر جامعه كه مي . ضمن اينكهزيرا در حقيقت مادر، عاشق پسر خود بود
كشـت و خـون او را جهـت بـاروري بـر      پهلوان قبلـي را مـي  رو از اينبا پهلواني ازدواج كند، 

هايي كه در آن صرفاً مادر افراد مشخص اسـت و  ) ازدواج165: 1381پاشيد. (شميسا  مي  مزارع
درت بـه واسـطة مـادر و    الكيـت و ق ـ . در اين جوامـع م 5نسبت پدري و فرزندي نامعلوم است

در داسـتان ضـحاك نيـز اگـر      (Frazer, 1971: 433-437)  گـردد. سوي او به فرزند منتقـل مـي  از
- اي كاملاً مادرسالار با فضاي اسطورههاي ابليس به مادر ضحاك محول شود، يك نظام كارويژه

خواهـد،  ن، ميتاريخي بازتاب دارد. در داستان ضحاك نيز مادر او (ابليس) از ضحاك، شاه جوا
ــه قتــل برســاند. ضــمن اينكــه ازدواج  اي محصــول جوامــع قبيلــههــاي درونشــاه كهــن را ب

ــالار ــل ازدواج    مادرس ــالار مي ــع پدرس ــت و در جوام ــرون اس ــاي ب ــري ه  )Exogamie(همس
است، چنانكه ازدواج پسران فريدون با شاه يمن نشانگر عبور از يك جامعة مادرسـالار    مشهود

  ) 143: 1379ك جامعة پدرسالار در عهد فريدون است. (ن.ك: مختاري در عهد ضحاك به ي
رسـد و  جالب اينكه در اين داستان مرداس در بوستان (بازتاب زمين كشاورزي) به قتل مـي 

اي يادآور پاشيده شدن خون شاه كهن بر روي زمين كشاورزي دفن شدن او در بوستان به گونه
  الار است.براي باروري آن زمين در جوامع مادرس

گاه نمودها مادرشاهي در حكومت ضحاك آنچنان بارز اسـت كـه برخـي سـعي در اثبـات      
) حـال آنكـه گويـا    50- 25: 1/1396انـد؛ (ن.ك: اردسـتاني رسـتمي    مادينه بودن ضحاك داشته

است، نمودهاي شخصـيتي او را  هاي مختص به مادر او كه به شكل ابليس بازتاب كردهكارويژه
هاي بارز مادرسالاري را در مصـرع اول بيـت زيـر كـه     است. يكي از جلوهداده وار جلوهمادينه

  كند، قابل دريافت است:فضايي كلي را از حكومت ضحاك ترسيم مي
 نهــان راســتي آشــكارا گزنــد   هنر خوار شد جادوي ارجمند

نهـاد واژه  ز آنجايي كه هنر در است. اهنر در مصرع اول در تقابل معنايي با جادو قرار گرفته
اسـت،  » نـر نيـك مـنش   «و در معناي خوب و نـر (جـنس مـذكر) و مجموعـاً     » نر«و » هو« از
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هـاي از  آيـد، جلـوه  ) آنچه كه از كاركردهاي اين واژه بـه دسـت مـي   284: 1، ج1392  (كزازي
» جـادو «ايـن كـارواژة هنـر     ) در مقابـل 8- 5: 1396هـاي مردسـالار اسـت. (جبـاري     حكومت

و تقـدم  (Frazer, 1971: 119-129) جـادو بـر شـريعت و ديـن از طرفـي      گيـرد. تقـدم    مـي   قرار
هاي پدرسالار در جامعة اوليـة زردتشـتي از طـرف ديگـر     هاي مادرسالار بر حكومت حكومت
: 1384هاي مادرسالار است. (ن.ك: دومزيل ) نمودار بهرة جادو در حكومت252: 1359(نيبرگ 

هـا و اوراد  ) و با لالايـي 62: 1378به زن (بالانديه  اي است متعلق و مربوط) جادو كه واژه142
) و 11- 10: 1396طرف (جباري هاي پدرسالار از يكاست. با آمدن حكومتمادران مرتبط بوده

) از سويي ديگر بار معنايي منفي 247: 1369دانست، (صفا آئين زرتشتي كه جادو را مذموم مي
بيني را در پي دارد، بيانگر تقابـل دو نظـام   كه دو جهاناست. تقابل اين دو واژه به اين واژه داده

) در نظــامي كــه ضــحاك در آن 35: 1384مادرســالاري و پدرســالاري اســت. (ن.ك: ســتاري 
است، مادر او كه به شكل ابليس در شاهنامه نمود دارد، امور و شـئون كشـور را رتـق و      پادشاه
ها بر مبناي نظام مادرسالارانه است و سياستشد كند، طبعاً به خاطر قدرت مادر او برونفتق مي

گـردد و جـادو بـه عنـوان     طبعاً در چنين نظامي اين كه هنر كه اصلي نرمنشانه است، تحقير مي
گردد. نفوذ شبستان ضحاك را بر كند و ارجمند ميلوازمي از يك نظام مادرسالار خودنمايي مي

سـت، در حكـايتي كـه از او در    مـادر او  ارادة او و تسلط اين شبسـتان را كـه لابـد در دسـتان    
  توان دريافت:سيستان در وجه تسمية سيستان نقل شده مي  تاريخ

اما سيستان از بهر آن گويند كه ضحاك اينجا مهمان بود به نزديك گرشاسپ و عـادت  
او بود كه با زنان شراب خوردي و بدان روزگار سـراي زنـان را شبسـتان گفتنـدي. چـون      

گفـت شبسـتان خـواهم تـا آنجـا       آمـد او را عـادت خـويش.    ضحاك مسـت گشـت يـاد   
خورم. گرشاسپ بدانسته بود عادت او گفت: اينجا سيوستان اسـت نـه شبسـتان و      خوشتر

  )64: 1381سيو مرد مرد را گفتندي بدان زمان. (

ضمناً طلسمي كه در بالاي كاخ ضحاك است، نيز نمادي از همـين غلبـة جـادو اسـت كـه      
  )75: 1،ج1386رشاهي است. (فردوسي، نمودي از حكومت ماد

زي در باب فريـدون و فرانـك نيـز    سالاري يا مادرسالاري در عهد ضحاك به شكل موازن
حال رخداد است. فريدون خود اهل جادوست و فرانك مادر او است كه لوازم حكومـت او  در

ومت فريدون د كه او در آغاز حك) هر چن103- 98: 1388كند (شاميان ساروكلائي را فراهم مي
هاي مردسالار بـا محوريـت (خانـدان فريـدون و     گردد كه بازتاب آغاز حكومتكم محو مي كم
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هـاي مردسـالار اسـت،    ر حكومـت هـاي گـاو و نظـام دامـداري كـه نشـانگ      ارتباط او با بنيـان 
  گردد) است.  ملحوظ

سـران و  سالارانه دانست، دادن سـر پ اي از حكومت زنتوان آن را جلوهنمود ديگري كه مي
تواند كشتن آنان در عهد ضحاك است. طبعاً قرباني شدن پسران و در حفظ بودن دختران نيز مي

دادن مغـز پسـران جـوان چـه      به خوبي نمايان كند كه پيشنهاد ابلـيس (مـادر ضـحاك) بـراي    
شـدن ايـن پسـران و مـردان جـوان      گيرد. از طرفي ديگر كشتهدارد و از كجا نشات مي  اي جنبه

ها بـه شـكل   راسم قرباني براي مادرشاه و لابد گسترش باروري اوست كه در اسطورهبازتاب م
شـكل رويـش مشـي و مشـيانه)     قرباني شدن كيـومرت بـراي مـادر زمـين و بـاروري آن (بـه       

تواند، نمـادي  ) از همين رهگذر كشته شدن گاو برمايون نيز مي427: 1376افتد، (بهار  مي  اتفاق
مراه كيومرت (مقايسه شـود بـا   ه باشد و با قرباني شدن گاو مقدس هاز قرباني آن براي مادرشا

شدن جمشيد كه در برخي آراء اولين انسان است) در اساطير براي مادر زمـين و بـاروري    كشته
گرايانة اين امر را در قرباني كردن ضحاك گاو اي و درونآن قابل مقايسه است. بازتاب اسطوره

  بينيم. براي رسيدن به اميالش ميرا براي آناهيتا (ايزدبانو) 
- علاوه بر اين موارد طبابت ابليس (مادر ضحاك) در شاهنامه بازتاب ايـن اصـل اجتمـاعي   

تاريخي است كه در جوامع مادرسالار و حتي غير مادرسالار از آنجا كه زنان با گياهان در ارتباط 
شوند و حتي به زعم سوب ميو از خواص طبي آنها آگاه هستند، طبيبان جامعه و قبيلة خود مح

) 18- 9: 1381و گيريشمن  255: 1385دورانت برخي محققان زنان اولين پزشكان هستند. (ويل
) كه نمـود جـادو و   183: 1363اند (ن.ك: ريد هايي بودهضمن اينكه زنان پزشك اصولاً ساحره

  كارويژة طبابت در شخصيت مادر ضحاك جمعاً مشهود است. 
  

  از بازتاب مادر ضحاك در شاهنامه تاريخيهايي  نشانه 3.2
است. يكي در باب منشاء ضحاك و اصالت تاريخي او مباحث و نظريات متعددي طرح گرديده

اسـت،  از نظريات قابل توجه متناسب با اينكه در شاهنامه نيز ضحاك از تازيان برشـمرده شـده  
شاهنامه از دشت سواران اصالت غربي اوست. بسياري از محققان معتقدند كه چون ضحاك در 

او بـا عبـور از دجلـه و بـه سـمت      گذار معرفي شده و لشكركشي فريدون به سـوي كـاخ   نيزه
هـاي  هاي مهاجر بـا اقـوام و تيـره   المقدس است، اسطورة او بازتاب نبردهاي دشوار آريايي بيت

بـه   222: 1388و كويـاجي   456، 1379هاست. (صفا ها و بابليها، سومريسامي چون آشوري
) هر چند برخي اسطورة ضحاك را متعلـق  153: 1376و بهار  146: 1365بعد و رستگارفسايي 
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به فرهنگ هندوايراني و وجود آن را در اساطير شرق مانعي براي تطابق اين اسـطوره بـا لـوازم    
هاي مذكور، اشاره به سرزمين بـوري (بابـل) در متـون دينـي     دانند، اما اشارهفرهنگي غرب مي

، هجـوم اقـوام   »دشت سـواران نيـزه گـذار   «ي و ذكر شاهنامه در باب اصالت ضحاك از زرتشت
شناسـي در  آشوري و بابلي به ايران با شواهدي تاريخي و همچنين كشف برخي منـابع باسـتان  

بـانويي را بـا مارهـاي روي دوشـش     اي آمده و شاه يا شاهرودان كه ذيلاً بر صدف استوانهميان
رودي اين اسطوره چنـدان  دهد كه نظر اصالت ميان) نشان مي38- 37: 1356تصوير كرده (پرادا 

  . 6كندهاي آن، همين نظر را قوياً تائيد ميها و بررسينمايد و پشتوانة پژوهشمستعبد نمي

  
رودان نحاك در بابـل و ميـا  هر چند اشارة منابع بعد از اسـلامي بـه اصـالت فرهنگـي ض ـ    

) ايـن ذهنيـت را ايجـاد خواهـدكرد كـه      46: 1371دينـوري  و  117: 1، ج1352طبري   (ن.ك:
هاي فرهنگي و سياسي  ايرانيان و تازيان با يكديگر باعث انتساب ضحاك به غرب ايران چالش
هـايي از انتسـاب   است، اما در منابع غير اسلامي و قبل اسلامي نيـز نشـانه  رودان گرديدهو ميان

 سرزمين بـوري ايست سه پوز و شش چشم در ضحاك به غرب هست. در اوستا ضحاك پتياره
) 29يشـت: فقـرة   كنـد. (آبـان  كه براي خالي كردن زمين از مردم به درگـاه آناهيتـا قربـاني مـي    

 )nyberg(» نيبرگ«) هر چند 90: 1377بوري مطابق تحقيق پورداوود همان بابل است. (  سرزمين
كند اما در بندهشن و برخي منابع دبگر داند و نظر پورداوود را رد ميربط ميبوري را با بابل بي

و نيـز ن.ك:   138: 1385ي دادگ ـعيناً ضحاك مربوط بـه بابـل يـا غـرب ايـران اسـت. (فرنبـغ       
»  كرنــد«كــه اكنــون » ينــتكوير«) ضــمن اينكــه فديــه آوردن ضــحاك در 30: 1398  گــازراني،
كـوه همـان    اي ديگـر از اصـالت غربـي ايـن داسـتان اسـت. زيـرا ايـن        شود، نشانه مي  خوانده
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ايـران و بابـل وجـود دارد.     اسپروچ در بندهشـن و اسـپروز در شـاهنامه اسـت كـه ميـان        كوه
است. (حمزة اصفهاني ) ضمناً نام دژ ضحاك يا كاخ او در تواريخ در بابل ذكر شده190  :1377(

دهاك) در كنار مارهـايي كـه بـر    ) حضور ضحاك (آژي41: 1383التواريخ، و مجمل 33: 1968
رودان و بابل است. اوست، از طرفي بازتاب قداست مار و توتم بودن آن در فرهنگ مياندوش 

اي خـاص دارد.  بازتـاب و جلـوه  النهرينـي نيـز   ضمن اينكه خدايان ماردوش در فرهنـگ بـين  
  )33: 1394و قائمي  43- 42: 2001و اسكينر  276:  1385  (بلك

ريايي با اقوام غربـي كـه قابـل تطبيـق بـا      هاي رويارويي اقوام آبا اين تفاصيل يكي از جلوه
هاي اسطورة ضحاك است، ماجراي ملكه سميراميس و پسرش نينياس است. اين داستان كه رگه

، )Herodotus( هـا چـون هـرودت   است، در تـواريخ كلاسـيك غربـي   اسطوره نيز به خود گرفته
اسـت. طبـق   گرديـده و تـواريخ متـاخر ذكـر     )Diodorus Siculus( سيسيلي ،)Ctesias( كتزياس

اسـت و بسـياري از اقـوام    گزارش اين تواريخ ايران به دسـت ايـن اقـوام غربـي فـتح گرديـده      
اي ها و فتوحات سميراميس افسانهاند، جنگهندوايراني از جمله مادها به قتل و اسارت درآمده

مشـي  است و برخي آن را با هجوم آشوريان در زمان شدر زمان پادشاهي همسر و پسرش بوده
. در اين هجوم كـه بـه گـزارش كتزيـاس تـا      7دانندادد پنجم و همسرش (سامورامات) يكي مي

شـد و از ايـن رو   است، نينوس، همسر سميراميس در بلـخ زخمـي مـي   باكتريا (بلخ) نيز رسيده
گردد. ايـن ملكـة قدرتمنـد بعـد از     گيرد و پيروز ميدهي لشكر را برعهده ميسميراميس فرمان
ر برخي روايات معزول كردن و كشتن همسرش) متولي تمامي امـور حكومـت   مرگ همسر (د

  پسرش نينياس است.
اسـت.  هاي بابلي گرديدهقدرت و اقتدار اين زن پرنفوذ و سياس، باعث ورود او به اسطوره

هنگـام بـه دنيـا آمـدن در جنگـل       اي است به شكلي كهولادت ملكه سميراميس ولادتي افسانه
ني او را يافته و سپس او به ازدواج يكي از سرداران پادشاه درآمده و پادشاه با شود. چوپامي  رها

آورد و او در فتح بلخ طلبيش در قدرت او را به ازدواج خود درميديدن نبوغ او در جنگ و جاه
ور را در دســت دارد و تمــامي همــراه پادشــاه اســت و ســپس در حكومــت پســرش همــه امــ

: 1384گـردد. (ن.ك: سيسـيلي   ه واسطة همين مادر اعمال مـي هاي حكومت او ب گذاري سياست
توان ضـحاك را  ) آيا مي135- 132: 1390و گرشويچ  162- 161: 1371و دياكونف  116- 110

اي از ابليس در دربـار ضـحاك دانسـت؟    بازتاب شخصيت همين نينياس و سميراميس را جلوه
ها و اجتماع دشمنان به ر فرهنگاي و مثبت اشخاص در فرهنگ خودشان دطبعاً چهرة اسطوره

، و امور همان اندازه منفي خواهدبود. سميراميس كه تمام آسيا و نواحي شرقي ايران را فتح كرده
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هـا  و غـارت ايرانيـان و آريـايي    اسـت، لابـد كشـتار   درباري پسرش، نينياس، در دست او بوده
اي اي منفـي و پتيـاره  چهـره خصـوص مادهـا باعـث گرديـده، در اسـاطير ايرانيـان ايـن زن         به
 ـ      خود به ه شـكل ديـو اودگ بازتـاب پيـدا     گرفته و در شاهنامه بـه شـكل ابلـيس و در اوسـتا ب

هريمني و بـدتر از ضـحاك معرفـي    است. در تاريخ طبري نيز مادر ضحاك زني پتياره و ا  كرده
  )141: 1: ج1352است. (طبري شده 

از روايات سميراميس به خاطر  در برخيكند. اول اينكه نكاتي چند اين نظريه را تقويت مي
) در 134: 1384اسـت. (ن.ك: سيسـيلي   طلبي همسر خود را زنداني كرده و به قتل رسـانده  جاه

اي از مادر ضحاك است بر سر راه همسرش چاهي كنده او اي پتيارهشاهنامه نيز ابليس كه چهره
سـازي  افتـد كـه سـعي در پيـاده    مـي طلبي زني رساند. در اينجاست كه پرده از جاهرا به قتل مي

حكومتي مادرسالارانه در اجتماع سياسي عصر خود دارد. امتناع اولية ضحاك بازتاب ضعف او 
داند كه مادرش (ابليس) كه بـه ضـحاك   در برابر قدرت اين ملكة مقتدر است. گويا ضحاك مي

اي بيش ن ملكه بازيچهدهد، در دستان قدرتمند ايپيشنهاد مباشرت يا رضايت در قتل پدر را مي
روست به خاطر عهدي كه با مادر بسته يـا قـدرت او در دربـار، ضـحاك     بود، از همين نخواهد

  شود. مجبور به رضايت دادن به قتل پدر مي
كردنـد،  دستورهاي ملكه سميراميس به قتل شاهزادگاني كه در برابر قدرت او ايستادگي مي

دادن مغز جوانان براي مارهاي روي دوش ضحاك باشد.  تواند بازتاب پيشنهادهاي ابليس بهمي
شـود و  حتي در تاريخ طبري مادر ضحاك بخاطر مماشات ضحاك در برابـر كـاوه آشـفته مـي    

  )141: 1، ج1352شود. (طبري خواهان مثله كردن معترضان مي
است، شكست او در مرزهاي هند است. نكتة ديگري كه در باب ملكه سميراميس ذكر شده

است كه استان ضحاك نيز تسخير كاخ ضحاك به دست فريدون در هنگامي صورت گرفتهدر د
توانـد بازتـاب شكسـت سـميراميس در هنـد و      اي مـي ضحاك در هند حضور دارد و به گونه
  )132- 127بازگشت او به بابل باشد. (ن.ك: همان: 

زرتشـت يكـي    در تواريخ اسلامي چنانكه مشهور است، در بسياري موارد ابـراهيم نبـي بـا   
است. جالب اينكـه در تـواريخ غربـي از طرفـي جنـگ سـميراميس و همسـرش        انگاشته شده

اسـت كـه بـه اذعـان پـورداوود همـان       (نينوس) و پسرش نينياس در بلخ در عهد زرتشت بوده
) از طرف ديگر در تواريخ اسلامي دوران زندگي اين ملكه و 739: 1312زرتشت پيامبر است. (
دهـد ايـن   ) كه نشان مي87: 1321بيروني عهد ابراهيم نبي است (ابوريحان همسر و پسرش در

اسـت. از سـوي ديگـر در برخـي تـواريخ      تطابق به شكل ناآگاهانه در تواريخ نيز وجود داشـته 
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) از 137: 1، ج1352انـد، (طبـري   ضحاك را با نمرود در عهد ابراهيم يك شخص فرض كـرده 
توانـد ايـن   طرفي و تطابق ضحاك با نمرود از طرف ديگر مينينوس با نمرود از  اين رو تطابق

  اند. نتيجه را حاصل كند كه نينوس يا نينياس در چهرة ضحاك بازتاب پيدا كرده
است. سـميراميس  عفتي مادر ضحاك گرديدهطور كه ذكر شد، اشاره به بيدر شاهنامه همان
كه مردان خوش چهره سـپاه خـود را   روايي خود هيچكاه ازدواج نكرد، بلنيز براي حفظ  فرمان

) ضـمن اينكـه   124:  1384آورد. (سيسـيلي گزيد و پس از تفويض خود آنها را از پا درميبرمي
  )130است (همان: اي طعنه زدهعفتي او در نامهشاه هندويان نيز به بي

ت ديني است كـه بـراي آنهـا ذكـر     توان دريافاشتراك ديگري كه در بين اين دو روايت مي
است؛ در برخي تواريخ ضحاك از صابئين است و او اولين كسي است كه مردم را به ايـن    دهش

) از آنجايي كه ابراهيم پيامبر 225: 1، ج1383و طبري  65: 1اثير جاست. (ابندين دعوت نموده
نينياس يا نينوس كـه نمـرود عهـد    است، پس لابد همان پرستان) بودهنيز در بين صابئين (ستاره

  شوند.تند از صابئين محسوب ميهس  او
) و روي مهر 105: 1387آيد. (ن.ك: پيتمن نكتة جالب توجه اينكه در تصويري كه ذيلاً مي

و گويـا مـاردوش    اي كشف گرديده، پشت سر ماردوش، زني (ملكه) بر تخـت نشسـته  استوانه
مادر) –ليس (ملكه است. اين بازتاب همان فرمانبري ضحاك از اببراي اجراي فرمان او زانو زده

  است.
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  گيري نتيجه. 3
فـي او بـه واسـطة شخصـيت ابلـيس      هـاي من در روايت ضحاك در شاهنامه، اصـولاً كـارويژه  

گرايانه شخصيت محتملاً ابلـيس كـه بـه شـكل يـك      گردد. مطابق يا يك تفسير برون مي  محقق
عامـل آنهاسـت، بايـد    ا باعـث و  دهـد ي ـ هاي منفي را انجام ميعنصر مجسم انساني يا كارويژه

يخِ اجتمــاعي و تــاريخي اي، تــارضــحاك باشــد. ايــن نظريــه در ســه بخــش اســطوره   مــادر
  است.   ايضاح قابل

دانست كه بسـياري از  » اودگ«توان اي مادر ضحاك در متون ديني را ميدر ساحت اسطوره
اسـت. بـراي   ردههاي او در اساطير به انحاي گوناگون در روايت شاهنامه بازتاب پيدا ككارويژه

كردن همين اودگ، مادر ضحاك، براي دور نمونه كارويژة خوراندن گوشت به جمشيد به واسطة
است، در شاهنامه به خوراندن گوشت به ضحاك فره ايزدي از او كه در متون ديني زرتشتي آمده

ز آنها سخن است كه يكي اهاي او به ارنواز منتقل گرديدهگردد. برخي از ديگر كارويژهمنتقل مي
  از ظلم گفتن است كه در معناي اسم ارنواز و شخصيت او بازتاب دارد.

هاي كاملاً بارزي از جوامع مادرسالاري مشهود اسـت.  اجتماعي نشانه - در ساحت تاريخي
 ــ ــافتن عنصــر كــارگزار زن در حكومــت ضــحاك ذه ــه شخصــيت ابلــيس  ي ن را معطــوف ب

در قبايل كهن، شـاه كهـن (مـرداس) بـه دسـت       نمايد. در جوامع مادرسالارضحاك) مي  (مادر
شود و قبيله (ابليس كه همان مادر ضحاك است) و به كمك شاه جوان (ضحاك) كشته مي  رماد

شـود كـه قابـل مقايسـه بـا      ه مـي خون او بر روي زمين كشاورزي براي بارور شدن زمين ريخت
  شدن مرداس در بوستان و خاك شدن اوست. كشته

بـه لحـاظ گونـاگون    از آنجايي كه نظرية غربي بودن اصـالت ضـحاك    در نمود تاريخي نيز
ضـاي هجـوم اقـوام غربـي بـه      اثبـات اسـت و برخـي داسـتان ضـحاك را متناسـب بـا ف        قابل
توان محتملاً اين روايت شاهنامه را بازتاب هجوم نينوس و نينيـاس و ملكـة   دانند، مي مي  ايران
دربار اين پدر و پسر تاثيرگذار است و در برخـي  اي بابل يعني سميراميس دانست كه در افسانه

روايات همسر خود را به قتل رسانده و بر حكومت پسرش مسلط بوده و بارها به ايران تاخته و 
خــرين لشكركشــي در هنــد شكســته اقــوام هنــدوايراني را دچــار قتــل و غــارت كــرده و در آ

هجمه واقع شده، ظرفيـت   ه مورداست. طبعاً حضور چنين شخصيتي در تاريخ قومي ك  خورده
  است.شدن به ابليس در دربار پسرش را دارد. پسري كه خود نيز به اژدها مسخ شده مسخ
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ها نوشت يپ
 

 86: 1389 زادهسان (قلييا مار گرگ) و 1258:  1375 يگري چون دارندة ده عيب (صديقياند . معناني1
ي نـدارد و مـورد دوم نيـز    ابه بعد) نيز براي اين كلمه ذكـر شـده كـه مـورد اول البتـه پايـه و مايـه       

  ندارد.  مقبوليتي
، پسر واورويسم، پسر گدويسو، فرزند بيك، فرزند تم بيك، فرزند اويخ، پسر پئيري اور. 2

 از سوي مادر فرزند اودك  دروسكان، پسر اهريمن.  پسر

كـه ايـن لفـظ فقـط  در شـاهنامه      به نوعي يادآور مـرداس در شـاهنامه اسـت. از آنجـا      لفظ مردوخ. 3
  تواند بازتاب همين واژه كه از قضا در برابر تيامت و كينگو است، نيز باشد.است، مي  آمده

انـد. ايـن ايـزد    مقايسـه كـرده   (Ningishzida) د گيش زيرودي نينبرخي خود ضحاك را با ايزد ميان. 4
يسـه شـود بـا ضـحاك) بازتـاب      اسـت (مقا هـاي او روييـده  انساني كـه دو مـار از دوش   صورترد

: 1389 ار و پشتيبان درخت حيات (آقازادهشود خداوندگاللفظي اين واژه ميكند. معناي تحت مي  پيدا
تواند بازتابي از برتري نظـام كشـاورزي و بـه تبـع آن حكومـت مادرسـالارانه در       ) كه مي154- 150

 ك  باشد. حكومت ضحا

  ) 80: 1385 گردد. (حجازي) اطلاق ميsyndyasmianها را سندياسميك (به اين نوع ازدواج. 5
شـعر ابونـواس شـاعر قـرن دوم      دانند كـه بازتـاب ايـن عقيـده در    ضحاك را از خود مي نيزاعراب  6.

   تر از اسلام و عصر جاهليت است:دهندة حضور اين عقيده به دوران قبل نشان
ــ ــان ضـ ــدهو كـ ــا و يعبـ ــاربها    حاك منـ ــي مسـ ــن فـ ــل و الجـ  خابـ

  

نمايـد.  دشـوار مـي  حاظ وقايع مذكور در تواريخ جمع اين دو شخصيت در يك شخصـيت  لالبته به . 7
 )740: 1312(ن.ك: پورداوود

  
  نامه كتاب

  ، تهران: ققنوس.ضحاك ماردوش)، 1389آقازاده، فرزين (
  سمت. ، تهران:تاريخ اساطيري ايران)، 1374آموزگار، ژاله (
، 71سـال  ،زبـان و ادب فارسـي تبريـز   ، »بكشتي يـا بـه گشـني يـا بـه كشـتي      «)، 1397آيدنلو، سجاد (

  .26- 1، صص 238  شماره
نشـرية ادب  ، »توان مادينه انگاشتآيا ضحاك شاهنامه را مي«)، 1396/1اردستاني رستمي. حميدررضا (

  .50- 25، صص 41. شمارة 20، سالزبان  و



 149   )محمدي امير سلطان( هايي در باب مادر ضحاك در شاهنامه زني گمانه

 

كهـن نامـه،   ». ضـحاك نـژاد اسـت    چرا رستم از سوي مادر«)، 1396/2( ضااردستاني رستمي. حميدرر
  .20- 1، صص23، پياپي 1، شماره 8  دوره

شهرسب، ضحاك و مرداس، شكستگي شخصيت شهرسب در «)، 1392( اردستاني رستمي. حميدررضا
  .191- 173، صص 16، شماره9، سالپژوهشنامة ادب حماسي، »مرداس و ضحاك

  ترجمة رويا منجم، تهران: فكر روز. اسطوره، رويا، راز، )،1375(الياده، ميرچا 
، ترجمـة  »آفريقـايي دربـارة زن  روايـات اسـاطيري و معتقـدات مرامـي قبايـل      «)، 1378بالانديه، ژرژ (

  ، تهران: سروش.78- 59صص  ،در اسطوره و رمزستاري،   جلال
- 101، صـص 1، شـمارة  1، دورة حماسيپژوهشنامة ادب ، »اژدهايي به نام آز«)، 1384بازرگان، نويد (

135.  
، ترجمـه  النهـرين نامـة خـدايان، ديـوان و نمادهـاي بـين     فرهنـگ )، 1385بلك، جرمي و گرين آنتوني (

  متين، تهران: امير كبير.  پيمان
  )، تصحيح و ترجمه رقيه بهزادي، تهران: موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي.1368( بندهش هندي
  ، تهران: آگاه.پژوهشي در اساطير ايران )،1376بهار، مهرداد (

  ، تهران: بلخ.هاي اوستافرهنگ واژه)، 1369بهرامي، احسان (
  )، تصحيح محمدتقي بهار، تهران: معين.1381( تاريخ سيستان
  .382- 380، صص2، شماره 12، سالايرانشناسي،  »اي در شاهنامهواژه«)، 1379االله (پاكزاد. فضل
  ، ترجمة يوسف مجيدزاده تهران: دانشگاه تهران.نر ايران باستانه)، 1356پرادا، ايدت (

  . تهران: اساطيرهايشت).. 1377پورداوود. ابراهيم (
  .744- 737، صص10، شمارة 1،  سالمهر، »زمان زرتشت«)، 1312( پورداوود. ابراهيم

ز طريـق ازدواج،  هنر مهرسازي در كنار صـندل، خـدايان، فرمانروايـان و پيونـد ا    )، 1387پيتمن، هالي (
  . كرمان: سازمان ميراث فرهنگي كشور.مجموعه مقالات تمدن حوزة هليل

، نامـه ادب فارسـي  كهـن ، »شناختي هنـر و جـادو در شـاهنامه   تقابل جهان«)، 1396الدين (جباري، نجم
  20- 1، صص 3، شماره 8  سال

  اول، تهران: دانشگاه تهران.، ج توضيحات در باب شاهنامه دستنويس فلورانس)، 1375جويني، عزيزاالله (
  سرا.تهران: قصيده ،زن تاريخ)، 1385حجازي، بنفشه (
  ، بيروت.الملوك و الارضتاريخ سني)، 1961حمزة اصفهاني (

، »خـويي ضـحاك  هاي بحـث برانگيـز دربـاره وارونـه    تفسيري تازه از بيت«)، 1390خطيبي، ابوالفضل (
  .63- 45. صص45، بهار،  شماره 12. دروه فرهنگستان  نامه
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  پور، تهران: چشمهترجمة ابوالقاسم اسماعيل ،اساطير جهان)، 1392داتي، ويليام. (
شناسـي،  تاري، جهـان اسـطوره  ترجمـه و تـاليف جـلال س ـ    ،خدايان سـه كـنش  )، 1379دمزيل، ژرژ (

  .40- 1مركز، صص  تهران:
  هوارة تمدن، تهران: اقبال.مشرق زمين گا 1، ترجمه احمد آرام، جتاريخ تمدن )،1385دورانت، ويليام (

  ، ترجمه كريم كشاورز، تهران: علمي فرهنگي.تاريخ ماد)، 1371دياكونوف، ايگور ميخايلوي، (
  ، ترجمه محمود مهدوي دامغاني، تهران: ني.اخبارالطوال)، 1371دينوري،ابوحنيفه (

ــاننجــات)، 1381راشــد محصــل، محمــدتقي ( اني و پژوهشــگاه علــوم انســ ، تهــران:بخشــي در ادي
  فرهنگي.  مطالعات

  ، تهران: توس.اژدها در اساطير ايران)،  1365رستگارفسائي، منصور (
  .35- 31، صص 12، شماره 6، سال كيهان فرهنگي، )»2اي ديگر(شاهنامه«)، 1386رواقي، علي (

  ، ترجمه عبدالحسين شريفيان، تهران: اساطير.اساطير جهان)، 1379روزنبرگ، دانا (
  آذين.)، برادرسالاري، ترجمه افشنگ مقصودي، تهران: به1389ريد، ايولين (

  ، تهران: مركز.سيماي زن در فرهنگ ايران)، 1384ستاري، جلال (
  ، تهران: طهوري.هاي شكارشدهسايه)، 1385سركارتي، بهمن (
، سـخنراني هـاي دومـين دوره بحـث دربـارة      جايي اساطير در شـاهنامه جابه)، 1350(سركارتي، بهمن 

  .99- 89شاهنامه، تهران: وزارت فرهنگ و هنر. صص
، ترجمه و حواشي از حميد بيكس ايران و شرق باستان در كتابخانة تاريخي)،  1384سيسيلي، ديويدور (

  شوركايي و اسماعيل سنگاري، تهران: جامي.
- 91ص . ص ـ11سال سوم. شـماره   .گوهر گويا». فرانك مام فريدون). «1388شاميان ساروكلايي. اكبر (

108  
  تهران: هرمس. .هاشاه نامه). 1369شميسا، سيروس (
  . تهران: فردوسانواع ادبي). 1381(شميسا، سيروس 

  ، تهران: اميركبير.سرائي در ايرانحماسه). 1369االله (صفا، ذبيح
  . ترجمه ابوالقاسم پاينده. تهران: بنياد فرهنگ ايرانتاريخ طبري )،1352طبري، محمدبن جرير (

  ، تهران: كتابخانة ملي جمهوري اسلامي ايران.متون پهلوي)، 1371ن، سعيد (عريا
المعـارف  دفتراول، تصـحيح خـالقي مطلـق، تهـران: مركـز دايـرة       شاهنامه،)، 1386فردوسي، ابوالقاسم (

  اسلامي.  بزرگ
  ، گزارش مهرداد بهار، تهران: توس.بندهش)، 1385دادگي (فرنبغ
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، 11، سـال پژوهشـنامة ادب حماسـي  ، »تطبيقي اسطورة ضحاك ماردوشتحليل «)، 1394قائمي، فرزاد (
  .65- 27، صص19شمارة 
، ترجمـه  اي ايـران نمونة نخستين انسان نخستين شهريار در تاريخ افسـانه )، 1377سن، آرتور (كريستين
  آموزگار و احمد تفضلي، تهران: چشمه.   ژاله

  تهران: مركز.، ترجمه عباس مخبر، ، قدرت اسطوره)1377كمپل، جوزف (
ــوورجي (   ــانگير ك ــاجي، جه ــژوهش)، 1388كوي ــاهنامه  پ ــاب ش ــاي در ب ــرايش  ه ــزارش و وي ، گ

  رود.دوستخواه، تهران: زنده  جليل
  )، شاهنامه و متن پنهان، تهران: سخن.1400كهريزي، خليل (
  )، ضحاك تاريخ از دل اسظوره، ترجمه سيما سلطاني، تهران: مركز.1398گازراني، ساقي (

راه بـا داسـتان كـاوه و ضـحاك     نوفل و مجنون ميـرزا شـفيع كليـايي هم ـ   )، 1380اهو. امين (گجري ش
  ، تهران: مه.كاكاوندي  شاهرخ

  ترجمه بهرام شالگوني، تهران: جامي. ،تاريخ ايران دورة ماد)، 1390گرشويچ، ايليا (
  )، اساطير يونان، ترجمه عباس آقاخاني، تهران: سروش.1392گرين، راجر لنسلين (

  )، ايران از آغاز تا اسلام، ترجمه محمد معين، تهران: علمي فرهنگي. 1381يرشمن، رومن (گ
  )، تصحيح محمدتقي بهار، تهران: دنياي كتاب.1383( التواريخ والقصصمجمل

  ، تهران: طوس.، اسطورة زال)1379مختاري، محمد (
، در خـرد بـر سـر جـان    ، »ارنوازبازشناسي يكي از القاب كهن ضحاك در نام «)، 1391مولايي، چنگيز (

راشـد محصـل و سـلمان سـاكت،      ، به كوشش محمـد جعفريـاحقي، محمدرضـا   167- 159صص
  سخن.   تهران:
  )، ترجمه احمد تفضلي، تهران: توس.1385( مينوي خرد

آبادي، تهران: مركز ايرانـي مطالعـة   الدين نجمترجمه سيف هاي ايران باستان،، دين)1395نيبرگ، ه.س (
  ا.هفرهنگ

  پور، تهران: اسطوره.ترجمة ابوالقاسم اسماعيلنامة اساطير جهان، ، دانش)1389وارنر، ركس (
و فـرنگيس مزداپـور، تهـران:     اصـغر بهرامـي  ، علـي ، اسـاطير خاورميانـه  )1381هوك، ساموئل هنري (

  روشنگران و مطالعات زنان.
  

Bartholomae. Ch. (1961), Altiranisches Wörterbuch, Strassburg; 

Frazer, J.G (1971) the Golden Bough, Macmillan Press, Ltd. 
Skinner, Andrew, (2001) Serpent Symbols and Salvation in the Ancient 
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Introdution. by Behramgore Tehmurasp Anklesaria, Bombay. 
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